
  ده كتاب اخلاق سازمانييچك
ان تعريف كرده اند كه به صورت اعمال و رفتاري كه ساخلاق را مجموعه اي از صفات روحي و باطني ان

از خلقيات دروني انسان ناشي مي شود، بروز ظاهري پيدا مي كند و بدين سبب گفته مي شود كه اخلاق 
كه اين رفتار يك استمرار يك نوع رفتار خاص، دليل برآن است . را از طريق آثارش مي توان تعريف كرد

  .ريشه دروني و باطني در عمق جان و روح فرد يافته است كه آن ريشه را خلق و اخلاق مي نامند

عموما دامنه اخلاق را در حد رفتارهاي فردي تلقي مي كنند، اما رفتارهاي فردي وقتي كه در سطح جامعه 
با نهادهاي اجتماعي تسري پيدا مي كند و شيوع مي يابد، به نوعي اخلاق جمعي يا اجتماعي بدل مي 

معه را با آن مي غالب مي يابد كه جا جهشود كه ريشه در فرهنگ آن جامعه مي دواند و خود نوعي و
  .توان شناخت

رفتار سازماني يكي از . با پيچيده شدن سازمان ها و بنگاه ها، مديريت بر آنها نيز دچار پيچيدگي مي شود
امروزه در تجزيه و تحليل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش هاي . اين پيچيدگي هاست

ن ها را رفتارهاي اخلاقي آنها تشكيل مي دهد كه خود نماد بيروني سازما. اخلاقي يكي از الزامات است
 .حاصل جمع ارزشهاي گوناگون اخلاقي است كه در آن سازمان ها ظهور و بروز يافته است


